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 حقوق ایراننصف دارایی در  بررسی قابلیت جمع نحله بااجرت المثل ایام زوجیت زوجه وشرط انتقال تا
 دکتر علی دادمهر 1

 3 2رعنا   ، یقیحق

 چکیده 

پرداخت آن به وی در صورت   است که  هزوج   مالی  حقوق  جمله  از  ونحله  زوجیت   ایام  المثل  اجرت

موضوعه ایران و شرع مقدس پیش بینی شده در رابطه با امووور مووالی   قوانین  طلاق،در  مطالبه درزمان

دارایی نموووده کاح یا عقد خارج لازم شروطی مانند شرط انتقال تا نصف  عقد ن  ضمندراگر  ،زوجین

باشند، دادگاه به آن شرط عمل می کند. آنچه که دارای اهمیت است این نکته است کووه آیووا اجوورت 

المثل و نحله و تنصیف دارایی قابلیت جمع دارد یا نووه، مووی باشوود. پووروهش حاضوور کووه بووه رو  

یافتووه تحلیلی است، در صدد پاسخگویی به این پرسش مووی باشوود.    –مطالعات کتابخانه و توصیفی  

 خنسوو   با  و  1391  اسفندماه  در  خانواده  ت یحما  دیجد  قانون  ب یتصو  باهای تحقیق نشان می دهد که  

 به ریغ عمل از فای،است21/12/1371مربوط به طلاق مصوب  قانون اصلاح مقررات واحده ادهمتبصره  

 اجوورت  نیبوو   جمع  امکان  نیبنابرا.  است   شده  نظرگرفته  در  المثل  اجرت  یوقانونی  شرع  یمبنا  عنوان

 هسووتند مطالبه قابل جداگانه کدام هر و دارد وجود ییدارا شرط انتقال تا نصف  و  ت یزوج   امیا  المثل

 .ست ین یگرید وجود عدم به منوط آنها، ازی کی مطالبه یبرا زوجه درخواست  و
 دارایی، زوجین، حقوق.  شرط انتقال تا نصف  کلید واژگان: اجرت المثل، نحله،  

  

 
 استادیارگروه حقوق،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران) نویسنده مسوول( 1
 شبستر، ایران.  آزاداسلامی دانشگاهواحد شبستر، دانشجوی کارشناسی ارشد،  -2

 مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده می باشد.   -3
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 مقدمه 
تواند تا    ینم  یمرد  چیاست که ه   نیزنان درنظر گرفته ا  یاسلام برا  نیکه د   یا  ه ریاز حقوق و  یکی

همس  که  یزمان راحقوق  اس  ر   نکرده  زندگ  ،ت پرداخت  مدت  که  اندازه  هر  دهد.  را طلاق  ی او 

  چ یبدون ه ی که  از مردان  یاریبس  لیدل  نیو به هم  ابدی ی م  شیافزا  زیحقوق ن  نیباشد، ا  شتریب  مشترک

اجرت المثل و نحله  اله منصرف می شوند.  مس   نیخود را دارند، از ار  قصد طلاق همس  یمنطق  لیدل

اصطلاح اجرت   ت.زنان در نظر گرفته اسی  است که شرع و قانون برا  ی ا  رهیاز همان حقوق و  یکی

ا تبصره    نینخست  یبرا  ییزناشو   امیالمثل  الف  بند  در  به    6بار  مربوط  مقررات  واحده اصلاح  ماده 

به   یاسلام  یدر مجلس شورا    21/12/1370در تاریخ    بودهتبصره    7امل  که ش  1371طلاق مصوب  

مفاد اصل    یو در اجرا  ت نگهبان قرار گرف  ی اورتبصره مورد اختلاف مجلس و ش  این.  دیرس  ب یتصو

مصلحت   ص یمجمع تشخ  ب یمورد تصو  لی ا اصلاحات ذب  28/8/1371ی در تاریخ  قانون اساس  112

 نظام قرار گرفت:

مبن الزحمه کارها   یپس از طلاق در صورت درخواست زوجه  بر عهده    اًشرع  که  ییبر مطالبه حق 

بدو   یو دادگاه  است،  تأم  قیاز طر  اً نبوده  به  نسبت  در    دینمای  م   اقدام  خواسته زوجه  نیتصالح  و 

شده   یشرط  یامور مال   خصوصعقد خارج لازم در  ایصورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد  

  ز یبنا به درخواست زوجه نباشد، و ن  طلاق  صورت، هر گاه   نیا  ر یدر غ  شود، ی  باشد طبق آن عمل م

 ب ینباشد به ترت  یسوء اخلاق و رفتار و  ای   یهمسر  فیاز تخلف زن از وظا  یطلاق ناش  یتقاضا

 شود:  یعمل م ریز

تبرع انجام    قصد  عدم  اینبوده و به دستور زوج    یبه عهده و  اًکه شرع  چنانچه زوجه کارهایی  –الف

برا ن  یو  کارها  زیدادگاه  المثل  اجرت  دادگاه  شود،  گرفته  یثابت  آن    را  انجام  پرداخت  و  محاسبه 

که ترک و نوع کارهایی  مشالف با توجه به سنوات زندگی    مورد بند  ردر غی  –ب  .دینمای  حکم م

مال انجام داده و وسع  مبلغ  یزوجه در خانه شوهر  دادگاه  باب بخشش   یزوج،  از    ی برا   ( نحله)  را 

 .( 39، ص1385)هدایت نیا، دینمایم نییزوجه تع

 خ یو از تار1391  خانواده مصوب اول اسفند ماه سال  ت یحما  دیقانون جد  ب یدر حال حاضر با تصو

ا الاجرا شدن  ماده    نیلازم  به صراحت  مقررات58قانون،  قانون اصلاح  به طلاق مصوب   ،  مربوط 

آن، منسوخ اعلام شده است. لذا بند الف این تبصره امروز به   6به جز بند ب تبصره    21/12/1371

 هیج وجه قابل استناد نیست. 

و بر آن توافق   نییتبد که مبطل عقد نباش یو اوصاف طی شرا توانندی  م نید نکاح، طرفدر عق نیهمچن 

فقه  ندینما قواعد  طبق  توافق  از  پس  حقوق  یو  رعا   ،یو  به  اجرا  ت یملزم  هس  یو  از   یکی  تند.آن 
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تا نصفشرط    روط،شنیا اخ  ییدارا  انتقال  دهه  در  که  توجه زوج ریاست  بر    نیمورد  و  گرفته  قرار 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج  به62و  61در سال  ییقضا یعال یاساس مصوبه شورا

عقد خارج لازم،    ایدر ضمن عقد نکاح  شرط بیان می دارد: »  نیابلاغ شده است. ا  هیدر اسناد نکاح 

هرگاه که  نمود  به    زوج شرط  بنا  داددرخواسطلاق  تشخیص  طبق  و  نباشد  زوجه  تقاضای  ت  گاه، 

از   ناشی  از وظاطلاق  تا    اییهمسر  فیتخلف زن  نبوده، زوج موظف است  او  سوء اخلاق و رفتار 

را طبق نظر دادگاه   معادل آن ایبا او به دست آورده  ییزناشو  امیموجود خود را که در ا ییدارا نصف

شرط مالی مندرج در دارایی را از مصادیق    انتقال تا نصف«.اگر شرط  دی بلاعوض به زوجه منتقل نما

شود  6تبصره   زوج ،دانسته  س  نیچنانچه  م در  با  باشند،  نموده  توافق  شرط  این  بر  نکاح    تا   طالبهند 

زوج در هنگام طلاق، دیگر نوبت به دریافت اجرت المثل نمی رسد. اما اگر این شرط    نصف اموال

-نصف اموال زوج،  می  تا  ، زوجه علاوه بر دریافت ء شروط مندرج در تبصره فوق الذکر نباشدجز

های در ذیل تواند اجرت المثل ایام زوجیت را دریافت نماید. تردید در این امر با وضع درج تبصره

 ق.م. دارای چهره دیگری خواهد داشت که ضرورت بررسی آن را بیشتر می سازد. 336ماده 

 اجرت المثل  مفهوم   

باشد   یمال باق  ینمنتفع گردد و ع  یگریاز مال د  یگفت: »اگر کس  توانیاجرت م  یحقوق  یفدر تعر

نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع   ینمع  یامال الاجاره  ینطرف  ینکه منتفع شده، ب  یمدت  یو برا

مزبور با اذن    یفای خواه است  شود،یم  یدهبه صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نام  یدشده با   یفااست

 . ( 10و11، ص 1387ی،لنگرود یمالك باشد خواه بدون اذن او«. )جعفر

 مفهوم نحله در فقه و حقوق  

نم عوض  و  ثمن  آن  مقابل  در  که  است  ای  عطیه  باشد.  نحله  کری  ر  یمقرآن  کنار   ا»نحله«  در 

با ط زنان  مهر  پرداخت  به  آن  از  و  برده  کار  به  است.   یرتعب  یت خاطر و رضا  یب »صدقات«  نموده 

اند که در مقابل ثمن قرار نگرفته دانسته   یمجان   اییه را عط»نحله«   یی( مرحوم علامة طباطبا4)نساء،  

آمده است اما وجه   یهبخشش و عط  ی،بده   یمعنا  نحله در لغت به.( 269، ص  1362یی،باشد.)طباطبا

معن به  آن  استعمال  ا  برخیاست.  یهعط  یغالب  در  نحله  فقها  معنا  یفهشر  یه آ  یناز  به    یه مهر  یرا 

 . ( 157، ص1413 ی،ثان یددانند. )شه یعوض از نکاح م

است که    یزیاست که نحله چ   ینتمام آنها ا  یقندارند که قدر مت  نحلهاز    یمختلف  یراتتعب  حقوقدانان

 (.74،ص1392)کاتوزیان، باشد یعوض در آن نم
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قانون اصلاح مقررات آمده    6به زن در هنگام طلاق که در بند »ب« تبصره    یهعط  یانحله    پرداخت 

آ از  ول  یقرآن  یاتاست؛  گرفته  آن    ینشأت  از  »متاع«  عنوان  است   یادبا  داماد،  شده  )محقق 

 (. 23،ص1390

 

 اجرت المثل و نحله در فقه جایگاه 

المثل از یك شرط کلی که همان احترام به عمل  بدیهی است در هر موضوع فقهی پرداخت اجرت 

می  عامل  دستمزد  پرداخت  و  می مسلم  تبعیت  برای  باشد،  اجرت  استحقاق  عدم  یا  استحقاق  کند. 

 قرار گرفته است عامل، تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در بحث اجاره اشخاص مورد بررسی  

اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه    اجرت المثل در اجاره شخص 

  ت:آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور اس

فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل   -  1 

 ت بدهد. هم قصد داشته که به آن فرد اجرگردد، اگرچه آمر حال وی نمی

جیر قصد کرده که مزد دریافت کند و کار هم از مواردی است که شأنیت اجرت گرفتن را افرد    -2 

گیرد و دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن عمل را نماید، به عامل اجرت تعلق می

  ه یا نداشته باشد. کند که او شأنیت اجرت گرفتن را داشتفرقی هم نمی

انجام    -3 را  کاری  نیت  و  )بدون قصد  نکند  مزد  دریافت  عدم  یا  مزد  دریافت  اجیر قصد  فرد  اگر 

می  تعلق  اجیر  به  المثل  اجرت  این حال  در  است بدهد(  محترم  مسلم  ثانی،  گیرد؛ زیرا عمل  )شهید 

 . ( 207،ص1413

اختلافی رخ دهد، نظر عامل مقدم  حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد   

باشد و شأنیت اجیر و عدم شأنیت شود؛ زیرا عمل مسلم محترم است و اصل، عدم قصد تبرع میمی

یا   اگر دلیل  البته  ندارد.  اثری  یا عدم دریافت اجرت  بر مجانی بودن عمل    اماره ایآن در دریافت 

این عمل باشد که  ابتدا شرط کرده  در  یا  باشد  داشته  این صورت   وجود  انجام دهد؛ در  را مجانی 

  استحقاق اجرت ندارد.  

در بحث اجاره  رد.  المثل در اجاره اشخاص داالمثل کار زن در منزل شباهت زیادی به اجرت اجرت

قصد   دخالت  و  کار  انجام  بر  آمر  قصد  کیفیت  به  تبرع اشخاص  عدم  و  در    تبرع  عمل  انجام  برای 

می اشاره  اجرت  بدین  پرداخت  که  آن ملاک وسیله می شود  در  در  توان  استحقاق عامل  تعیین  های 

 . ( 115،ص1410)موسوی خمینی، اخذ اجرت کار منزل زن را استخراج نمود



 

5 
 

 قوانین موضوعه جایگاه اجرت المثل و نحله در 
  21/12/1370باشد که مورخ    یتبصره م  7  یواحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارا   ماده

شورا مجلس  تصو  یاسلام  یدر  تبصره  یدرس  یب به  و    ینا  6.  مجلس  اختلاف  مورد  واحده  ماده 

اجرا  یشورا و در  قرار گرفت  اساس  112اصل    ینگهبان    یص مجمع تشخ  28/8/1371در    یقانون 

ق در صورت از طلا   : »پسخود قرار داد  ییدمورد تأ  یلو با اصلاحات ذ  یبررس  امصلحت نظام آن ر

نبوده است، دادگاه بدواً    یکه شرعاً بر عهده و  ییبر مطالبه حق الزحمه کارها  یدرخواست زوجه مبن

طر تأم  یقاز  به  نسبت  م  ینتصالح  اقدام  زوجه  تصالح،    یدنما  یخواسته  امکان  عدم  صورت  ودر 

مال  یاچنانچه ضمن عقد   امور  باشد طب  یشرط  یعقد خارج لازم درخصوص  م  قشده    یآن عمل 

از   یطلاق ناش  یتقاضا  یزصورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و ن  ینا  یرشود، در غ

 د:شو یعمل م یرز یب نباشد به ترت ی سوء اخلاق و رفتار و ی یاهمسر  یفتخلف زن از وظا

عدم قصد تبرع انجام و   یانبوده و به دستور زوج  یکه شرعاً به عهده و ییچنانچه زوجه کارها -( الف

انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم    یثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارها  یزدادگاه ن  یبرا

 .ید نما یم

که زوجه در خانه   ییمشترک و نوع کارها  یمورد بند »الف« با توجه به سنوات زندگ  یردر غ  -( ب

مال  داده و وسع  انجام  مبلغ  یشوهر  دادگاه  برا  را  یزوج،  )نحله(  باب بخشش  تع  یاز   یم  یینزوجه 

 ید. نما

تواند اجرت   یم   یلذ  یططلاق داده شود، در صورت تحقق شرا  یرفوق اگر زن بدون تقص  یطشرا   بنابر

 ید: در منزل را مطالبه نما یشخو یالمثل کارها

 ؛ را انجام دهد یمشخص   یزوج به زوجه دستور داده باشد که کارها -( الف

 ؛ نداشته باشد تبرعجام عمل قصد در زمان ان  زوجهب( 

 ید؛ را در دادگاه ثابت نما قصد عدم تبرعزوجه  -( ج

برحسب امر    یکس  »هرگاه  :شده  یانماده ب  ینق.م. است، در ا  336تبصره مستند به ماده    ینالف ا  بند

آن عمل باشد،    یای آن شخص مه  یاباشد    یآن عمل اجرت   ی که عرفاً برا  ید نما  یاقدام به عمل  یگرید

ا معلوم شود که قصد تبرع داشته است«. طبق    ینکهعامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر 

داده شده، بهره مند    یکه به و  یبرحسب اجازه ا  یرمنفعت مال غ  یااز عمل    یشخص  یماده وقت  ینا

امر در    ینا  شود.  یشود و موظف به پرداختن اجرت المثل م  یم  یجادا  یضمان قهر   یراج   یشود؛ برا

»است  یمنابع حقوق است  «یفاء به  است.  است. ز  یفاءمشهور  اقسام شبه عقد  است  یرااز  ب  یفاءدر   ین توافق 

جهت شباهت به عقد دارد،    ینباشد و از ا  یم  جودبردن منفعت از مال مو  یاانجام عمل    یبرا  ینطرف

 (.41ص ،1395مهرپور، عوض فاقد است. ) یینتع یلعقد را از قب یگرد یطشرا یول
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 شرط انتقال تا نصف دارایی در حقوق ایران 
در لغت به معنی به دو نیم کردن و نزد محاسبان عبارت اسوت از  در عبارت»تا نصف« کلمه نصف 

نیز   شرط انتقال تا نصف داراییبیورون سواختن نیمویاز عدد را... آمده است. کلمه مزبور در عبارت  

عبارت  به همی نامه های رسمی  مندرج در عقد  متن شرط  باشد.در  معنا می  دارایی  "ن    "تا نصف 

لزومواً   خصوص  این  در  تصمیم  اتخاذ  و  بررسی  در  قاضی  که  معناست  بودان  ایون  اسوت.  آمده 

کمتر میزان  توان  می  نماید و  نمی  اموال زوج  تنصویف  بوه  قرار    یحکوم  مورد حکم  را  از نصف 

فاده از کلمه دارایی در این بخش شایان ذکر اسوت از آنجوایی کوه در شورط  دهد. به مناسبت است

دارایی تا نصف  زوج  انتقال  دارایی  بناسوت  محاسبه،  از    تا نصف  اعوم  اسوت  اعم  دارایی  و  گردد 

منفوی، لازم است زن در   یمثبت و اموال و هوم دارایوی هوا  یدیوون و امووال یعنی هم دارایی ها

ن  یبدهی ها از مرد  اذعوان داشت که مراد  بایود  یز در همان حدود شریك گردد. ولیکن در پاسخ 

نصف   تا  انتقال  است.دارایی،  شرط  رفته  کار  به  عام  معنای  شرط    در  دارایی در  نصف  تا  انتقال 

برخلاف اجرت المثل است که از بابت آن زن می   موضوع ایون و باشود یموضوع شرط بلاعوض م

بایست خودماتی را بودون قصود تبرع در منزل انجام می داده، چه اینکه حسب مفاد شرط تا نصفاز  

انتقال تا نصف دارایی،  مرد به صورت بلاعوض به زن منتقل می گردد. بر همین مبنا شرط    ییدارا

ب  زن  توسط  شده  ارائوه  خدمات  برابر  در  واجود  شرطی  را  شرط  این  رود.همچنین  نمی  شمار  ه 

توافق   شرط انتقال تا نصف دارایی  این  یدیگر اینکه از آنجایی که مبنا  . وصوف تنبیهوی دانسوته انود

طرفین است می توان مقرره مشابهی نیز به نفع مرد درج نمود بودین شورح کوه مورد در نیموی از 

ی  این شرط شرط فعلی است که مقرر م  ماهیت ایندر    امووال زن در صوورتطولاق شریك گردد.

ش در  شود  متعهد  زوج  حد رادارد،  تا  مثال  عنوان  به  خویش  اموال  از  مشخصی  میزان  خاصی  یط 

نماید منتقول  همسور   نام  به  را  شوماره .  نصف  العمول  دسوتور  صوورت  بوه  شرطی  چنین 

به  28/6/1362 تاریخ  شورایی  عالی  قضایی    1/34823شماره    به    19/7/1361و  1361/ 19/7  بوه 

عقد نامه درج گردد. اگر چه شرط   یدفترچه ها  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شدتا در

ایرادات متعدد با  روبرو گردید ولیکن گام مهم و عملی در جهت حمایت از حقوق زنان   یمزبور 

 تلقی میگردد. 

 

 شرط انتقال تا نصف دارایی چالش صحت 
وارد شده است.به عنوان مثال گفته شوده که این    یایرادات عدیده ا  انتقال تا نصف داراییبر شرط  

زانی از دارایی خود را در مرد چه می  اًشرط، شرطی مجهول است بدین شرح که مشخص نیست دقیق

بایست به زن بدهد. برخی از حقوقدانان بر مشکلات عملی و اجرایی این ی  هنگام نکاح یا طلاق م
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شرط انگشت نهاده اند. چرا که شرط مزبور شرطی قراردادی است و نه قانونی و دیگر اینکه معیار  

ردیده است و از همه دشوار تر گ  یتعیین تانصف دارایی ضابطه مند نبوده و به نظر قاضی واگذار

است  به عهده زن  مشترک  زندگی  دوران  در  اموال تحصیل شده  اثبات  بار  ، 1392کاتوزیان،  )اینکه 

بوودن،  ( 93ص از مجهول بودن، معلق  این خصوص عبارتند  ایرادات مطرح شده در  بنابراین اهم   .

 . شدپرداخته خواهدالحاقی بودن ، غیر بومی بودن که در ذیل به آنها 

 بودن شرط انتقال تا نصف دارایی مجهول 

عقود نکاح  که  آنجایی  از  که  است  استدلال شده  اینگونه  این خصوص  شبه    ی در  یوا  و  معاوضوی 

جزئی از عوضین عقد نکواح تلقوی موی گوردد و بور    انتقال تا نصف داراییمعاوضی است و شرط  

باب شرط   از  داده  مبنا جهل رخ  داراییهمین  تا نصف  عقود   انتقال  نمووده و  به عوضین سرایت 

می  یغورر باطل  درنتیجه  دیگرو  ایراد  موضووع    یگردد.  نبوودن  معلوم  اند  نموده  وارد  آن  بر  که 

معاملاا  حوین صحت  شرایط  از  که  است  شورط  لمعامله  ایون  دیگر  ایراد  را  نبودن  است.معین  ت 

تا نصف دارایی مورد بوه زن موی رسود یوا نصف    اًدانسته اند بدین شرح که مشخص نیست دقیق

 . ( 88،ص1394)دیانی، آن

را از چند جهت مجهول دانسته اند: و نفس وجود اموال    شرط انتقال تا نصف داراییبه طور کلی، 

تعهد    یزمان ایفا  ؛میزان اموال حین طلاق  ؛ نسبت اموالی که به زوجه می رسد   ؛زوج در زمان طلاق

 . زمان حصول معلق علیه ؛توسط مرد 

 معلق بودن شرط انتقال تا نصف دارایی 

این در    1068حالی است که حسوب مواده  برخی معتقدندبا تعلیق شرط، عقد هم معلق می گردد 

بطلان آن است. به عبارت دیگر انتقال نیمی از اموال مرد به زن   تعلیق در نکاح جایز نبوده و موجب 

)امامی،  آمده است   اسناد رسمی ازدواج آمده است.  معلق است بر طلاق و سایر شروطی که در متن

 .  ( 71،ص1389

 اقتباسی از حقوق خارجی شرط انتقال تا نصف دارایی نهاد  

که بدین شرط وارد نموده ند از این حیث که از حقوق غربوی برداشوته شوده است    یایراد دیگر

زن از حقوق مالی نظیر مهریه و نفقه برخوردارنیسوت و   حقوق کشورهای غربی،این است که در  

حقوقی   یدرآن نظامهوا این امر متفاوت با حقوق ایران می باشد. اینگونه استدلال شده اسوت کوه  

که زنان از سایر حقوق مالی محرومند ممکن است پیدایش یك نوع شرکت مودنی پس از ازدواج 

از   را  مبالغی  مهریه  و  المثل  اجرت  بابت  از  زن  که  ایران  حقوقی  نظام  در  باشدولیکن  توجیه  قابل 

واگذار لزوم  بر  نمودن  حکم  نماید؛  می  دریافت  سا  یهمسر   با  اموال  از  و نیمی  حقوقی  ختار 
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بر همین مبنا بر لوزوم توجیوه مفاد شرط یاد شده در هنگام  می باشد.  ناهماهنگ  یاجتماعی ایران امر 

تأکید گردیوده اسوت  بیهوده دانسته شده  .ازدواج به زوج  نامعقول و  این شرط توسط برخی  حتوی 

با فعالیوت  مولاً  مع  است به این شرح که زوج مکلوف به تأمین نفقه و همچنین مهریه زن است و

 (.63، ص1391)محمودجانلو،از پس تعهدات مزبور برآید اًاقتصوادی خوود نهایتو 

 الحاقی بودن 
صیغه طلاق در محلویبوه جز دفتر   از آنجایی که در بسیاری از موارد در شهر ها رسم است که ابتدا

جار ازدواج  م  ی ثبت  و  ناموه  عقد  امضاء  نتیجه  در  و  ثبت  دفتر  در  سپس  و  گردد  پذیر   الاًمی   

شورط   پوذیر   مبنوا  همین  بر  گیرد  می  عقد صورت  از  پس  عقد  نصف   شروط ضمن  تا  انتقال 

ط را آن دانسته است از شرایط صوحت شور   یپس از عقد را صحیح ندانسته اند. شیخ انصار  دارایی

از فقها نیوز در ایون نظور از    یو بسیار  ( 125،ص1415)انصاری،  ایدکه ضمن عقد و در متن عقد بی

 .  ( 56،ص1413شهیدثانی، )تبعیت نموده اندی و

 شرط انتقال تا نصف دارایی  هایچالش پاسخ

 پاسخ ایراد مجهول بودن
دانند می  بیع  به  ناظر  فقط  را  مجهول  شرط  بطلان  فقها  برخی  ( 235، ص1414)حرعاملی،  برخی   .

صحت آن کوافی   یتدریجی را به صورتی که در زمان اجرای شرط مشخص باشد برا معلوم شدن  

صحت    یمعتقدند عدم سرایت جهل به عوضین برا  ( 211، ص1420)حلی،  موی داننود وبرخی دیگر

 (. 201،ص1411)مکارم شیرازی، شرط کافی است 

رکوان اصلی عقد اما حقوقدانان در این خصوص اینگونه استدلال کرده اند که شروط مزبور جزء ا

بوه عوضین سرایت   آنهوا اگور  لوذا جهول در خصووص  باشند.  نبوده و در درجه دوم اهمیت می 

 .( 47،ص1392)صفایی، ننماید، موجب غرر نیست 

اگر شورط شوود کوه مضوارب ضوامن    "که خود بیانگر شرط مجهولی است    قانون مدنی  558ماده  

تجارت متوجه مالك نخواهد شد ، عقد باطل است مگر  سرمایه خواهد بود و یا خسارت حاصله از  

اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالك  

می توان کمك گرفت.    شرط انتقال تا نصف داراییصحت    یاز ملاک این ماده برا  "تملیك نماید.

ست که مضوارب بوه موجوب شرط ضمن عقد تعهد  بدین شرح که در این ماده حالتی تصور شده ا

 . نماید  می  آینده  احتمالی  زیوان  با  معادل  است  مجهول  عقد  زمان  در  که  مالی  میزان  تملیك  به 

که به شرط باطل پرداختوه اسوت نامی از شرط مجهول نیاورده و   232همچنین قانونگذار در ماده  

  ز نفوس شرط مجهول را باطل و مبطل ندانسته همچنین در شروط باطل و مبطول در مواده بعود نیو

 (.63،ص1393است)حدادی، 
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عقد نکاح  دیگر  نماید  یاز طرف  موی  کفایوت  مزبور  به شرط  اجمالی  علم  لذا   ، است  مالی  . غیر 

میزان دقیق شرط بعد از حکم دادگاه و تعیین نسبتی از امووال کوه قورار است به زوجه تعلق گیرد 

امکوان شورط نمودن در ضمن عقد نکاح مطرح    1119نجایی که حسب مواده  تعین می یابد. لذا از آ

در نظر    اصواله الصوحه لازم است شروط مندرج در ذیل عقد نکاح را صحیح    یشده است و بر مبنا 

 بگیریم.

 پاسخ به ایراد معلق بودن 

مشخصی از هم تفکیك گردیده انود. به نظر    اًدر قانون مدنی شرط و تعلیق با حدود و ثغور تقریب

است نظیر وقوع   یتا نصف اموال( وابسته به اموور  انتقالمی رسد در مانحن فیه تحقق آثار شرط)  

و غیره. در واقع  یطلاق و عدم انتساب طولاق بوه سووء رفتار و یطلاق، عدم درخواست زوجه برا

ج توا سوقف درصد مشخصی حق پیدا خواهد  با حصول معلق علیهم؛ زوجه نسوبت بوه امووال زو 

نمود. در پاسخ به این ایراد باید دانسوت کوه عقود نکواح منجزاً واقع شده است ولیکن تأثیر شرط  

( به 74، ص1389امامی،  معلق گردیده است که خللی بوه صحت عقد نمی زند)    یدر آینده به امور 

انتقال تا    ت عقد می شود و در صورت شرط  عبارت دیگر اولاً تعلیق در انشاء موجب خلل به صح

به نحو منجز واقع    نصف دارایی ثانیواً درج شرط ضمن عقد دائر بر    گردیدهعقد  انتقال تا اسوت. 

صفایی،  )اموال را اساساً نمی توانست تعلیق دانست چه تعلیق در انشاء و چه تعلیق در منشاء  نصف

 .  ( 85،ص1392

 غربی   متاثربودن از حقوقپاسخ به ایراد 

شرط   به  دارایی  تاختن  نصف  تا  تنها    انتقال  نه  دارد  بومی  غیر  خاستگاهی  که  جهت  این  به  تنها 

به موجود باز داشته و  از پویایی  ایستا تبدیل می    یغیرمنطقوی است که چنین دیدگاهی حقوق را 

دارایی ها از نظام حقوقی غربوی منبعوث گردیوده اسوت؛ ولویکن بوا نظوام   کنماید. اگر چه اشترا

سیاری از زن ها به جهت ازدواج حیات اجتماعی خویش را از  اجتماعی و عرفی ایران که در آن ب

دست داده و از نظر مالی به نحو مطلق وابسته به همسر می گردند همخوان است . این ایراد که در  

  ی برا   ینظام حقوقی ایران زوج مهریه و اجرت المثل می پردازد و بودین جهوت تعهود علی حده ا

تووان اینگونوه پاسوخ داد کوه اختیوار وصلاحدید مقام قضایی در پوذیرفتنی نیسوت رانیوز موی    یو

از   یبدین جهت است که موارد  اًتعیین میزان اموالی که می بایسوت بوه زن منتقول گوردد ؛ دقیقو

نحله   یا  و  المثل  اجرت  همچنین  زنو  مهریه  میزان  جهت  همین  به   . آورد  نظر  در  را  دست  این 

تعیوین میوزان نسوبتی از اموال که به زوجه منتقل می گردد، توسط    احتمالی از عواملی است که در

 . ( 96،ص1394)دیانی، قاضی لحاظ خواهد گردید
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 پاسخ به ایراد الحاقی بودن

در عمل تعداد ازدواج هایی کوه همزموان در دفتور ازدواج و طلاق .در پاسخ به این ایراد باید گفت 

د نیوز همزموان بوا وقووع عقد پذیرفته می شود ثبت می گردد و به همین جهت شروط ضمن عق

برخی از انواع شروط  و    بسیار بیش از حالتی است که در ایراد مطرح شده در نظر گرفته شده است 

آنها را به نحو اسوتقلال تصوور نموود بوه  ماهیتوا ً و ذاتاً وابسته به عقد بوده و نمی توان حدوث 

راز انواع شروط مثل شرط فعل را هم موی تووان به نحو  عنوان مثال شرط صفت ولیکن برخی دیگ

مستقل و هم وابسته به عقدبه صوورت شورط ضومن عقود  تصوور نموود . بوه عبارت دیگر تعهد 

جداگانه ضمن   یزوج به انتقال نیمی از اموال خود هم می توان شرط ضمن عقد باشود و هم تعهد 

 .  ( 69ادی، پیشین، ص)حدخود بپذیرد ی عقد خارج لازم که مرد برا 

دانسته  با این تعبیر چنانچه الحاق این شرط به عقد را بنا بر استدلال خدشه پذیر فوق محل تردید  

الزامآور   10اسوت صوحیح و حسوب مواده    یتعهد فعل جدا از عقد نیز تعهد   شود قوانون مودنی 

 است. 

 
نحله با شرط انتقال تا نصف  دیدگاه فقهی و حقوقی در خصوص قابلیت جمع اجرت المثل و 

 دارایی 

 دلایل مخالفان 

دارایی عقیده دارند که    شرط انتقال تا نصف داراییمخالفان نظریه قابل جمع بودن اجرت المثل و  

این دو حق م ایجاد  از جمله  ی  عقد نکاح مبنای  باشد که در قانون مدنی و قوانین خاص خانواده 

مقررات طلاق  6تبصره   اصلاح  واحده  قانون  ماده  نظر  و  آن تصریح شده  کلی  اوصاف  و  ، شرایط 

، هر شرط انتقال تا نصف داراییگذار بر این است که این دو حق قابل جمع نیستند. اجرت المثل و  

دو از حقوق مالی می باشند که منشاء آن، عقد نکاح است از این رو قابل جمع نیستند و زوجه تنها 

کور تصریح گردیده )چنانجه  ذقانون م   6ید زیرا در متن تبصره  می تواند یکی از آنها را مطالبه نما

ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود در غیر  

این صورت...( بنابراین نظر مقنن این بوده که در قبال اجرت کارهای انجام شده توسط زوجه ابتدا  

لح گردد و در صورت عدم تصالح، به شرط الزام آور ضمن عقد بر اساس توافق آنها، سعی در تصا

دریافت  را  نحله  یا  المثل  اجرت  تواند  می  زوجه  باشد،  عقد  چنانچه شرطی ضمن  و  رجوع شود 

نماید. زوجه به خاطر زحماتی که در طول زندگی مشترک کشیده است، مستحق اجرت المثل می  

زوج، حقی داشته باشد و زوجه زمانی می تواند این باشد. بنابراین وی نمی تواند نسبت به اموال  

اموال را مطالبه نماید که در به دست آوردن و افزایش آن اموال، سهمی داشته باشد. زمانی که زوجه،  
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و  است  عدالت  و  قانون  آن خلاف  بر  مازاد  مالی  پرداخت  کرده،  دریافت  را  اجرت زحمات خود 

 .( 84، ص1388زندی، قل از به ن)نوعی اجحاف در حق زوج محسوب می شود

به صراحت تبصره    با توجه  اینکه چنانچه که در    6همچنین  بر  مبنی  مقررات طلاق  قانون اصلاح 

خصوص امور مالی شرطی نشده باشد نوبت به پرداخت اجرت المثل می رسد، نظر معارض با آن،  

 اجتهاد در برابر نص است. 

 دلایل موافقان 

دارایی با اجرت المثل یا نحله باید    رط انتقال تا نصف داراییش  در خصوص امکان مطالبه همزمان

گفت که امکان چنین فرصتی برای زوجه، بعید به نظر نمیرسد، زیرا هیچ کس را نمی توان به این  

،پرداخت  6بهانه که طرف قرارداد بوده، از حمایتی که قانون از او کرده، محروم نمود.موضوع تبصره  

که زوجه در منزل زوجانجام داده، لذا به نظر می رسد منظور از شرط  حق الزحمه کارهایی است  

الزحمه کارهای زوجه است، نه هر شرطی، در حالی که  امور مالی، صرفامورد حق  ضمن عقد در 

شرط انتقال تا نصف دارایی، ارتباطی با حق الزحمه زوجه در زندگی زناشویی ندارد، به عنوان مثال 

صرفا یك هفته باشد و در این مدت زوج به واسطه تجارت یا هر    چنانچهزندگی مشترک زوجین

 .  ( 85، ص1393)پورعبدالله، امر دیگری دارایی کسب کند، باید بر اساس شرط عمل شود

ق.م. نیز موید این نظر است زیرا پیش از تصویب این تبصره، اکثریت    336تبصره الحاقی به ماده  

دادخو تقدیم  از  منع زوجه  به  قائل  زندگیقضات  المثل حین  اجرت  ماده    است  که  حالی    336در 

مهیای انجام کارهای خانه    اًق.م.، خلاف این نظر حکم می کند. پس زوجه زناشویی بودندکه عادت

این   الحاق  کند.  مطالبه  داده  انجام  که  را  کارهایی  اجرت  بخواهد  که  زنان  هر  بتواند  باید  نیز  است 

تبصره موید آن است که جمع بین اجرت المثل و شرط انتقال تا نصف دارایی که یکی به موجب 

 ( 53،ص1391فایی و امامی، ص)قانون و دیگری بر اساس توافق طرفین است، وجاهت قانونی دارد.

آنچه که باعث ایجاد حق و تکلیف میان اشخاص میشود، وجود توافق میان آنها، شرع، احکام دین و  

قوانین موضوعه اجتماعی است. در صورت تعدد و تفاوت مبانی موجد حق، نمی توان بین آنها قائل 

باشد. در صورت وجود حقوق    به تضاد و تعارض گردید، مگر اینکه به تضاد بین آنها تصریح شده

متعدد و غیرمعارض، اصل بر لزوم اجتماعحقوق و عدم زوال حق است. تا زمانی که شرط یا وصف  

باطل نبوده و یا مفسد عقد نباشد، تمامی شروط و اوصاف مورد توافق طرفین بین ایشان و قائم مقام  

عهدات طرفین عقد به طور کامل  متعاملین لازم الرعایه است. عدالت هم ایجاب میکند که تمامی ت

اجرا گردد، زیرا طرفین با علم و اختیار و با اهلیت کامل به آن تراضی نموده اند. تبصره الحاقی ماده 

ق.م.، استیفا از اسباب    337،از مصادیق استیفای مشروع هستند. در ماده    336ق.م. و خود ماده    336

شرط  مشروع بودن آن را قید نمایند، در حالی که  ضمان قهری شمرده شده، بدون اینکه مشروع یا نا
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دارایی ریشه قراردادی دارد و از نظر قواعد حقوقی، جمع بین وصول اجرت    انتقال تا نصف دارایی

دارایی، همان جمع بین مسئولیت قردادی و مسئولیت    شرط انتقال تا نصف داراییالمثل یا نحله با  

 (11، ص1380)حبیبی تبار، قانونی است و منعی ندارد.

باشد، اصل   دارایی، ظاهرا اجحاف در حق زوج  المثل و تنصیف  بین اجرت  اینکه جمع  بر فرض 

انتشار، اصل اطلاع افراد جامعه و نیز اصل لازم الرعایه   لازم لاجرا بودن قوانین پس از تصویب و 

به زیان خود،  بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاکمیت قاعده اقدام که طبقاین قاعده، اقدام انسان  

نموده،  اقدام  اموالش  و  علیه خود  اطلاع  و  با علم  که  را  مینماید زوج  ایجاب  است.  مسقط ضمان 

مکلف به ایفای حق زوجه نماییم، زیرا تا زمانی که حقی به وجود نیامده، اصل بر عدم تعهد و الزام 

قانون مدنی    10با ماده  است اما زمانی که حق ایجاد شد، اصل بر بقاء آن و لزوم اجرای آن منطبق  

 ( 77،ص1389امامی، )است. 

ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، حقوق شرعی و قانونی به عنوان حقوق معین   3در تبصره  

و متعلق به زوجه تعیین شده است و حقوق نامعین که بسته به اراده و توافق زوجین است، می تواند 

دارایی نمیتوانند جایگزین یکدیگر شوند    انتقال تا نصف  شرط  متنوع و متعدد باشد. اجرت المثل و  

تبصره در  مالی  از حقوق  منظور  آنها  6و  بر  یا  که زوجین  بوده  قانون  در  معین  مالی  همان حقوق   ،

استطاعت زوج   به  مهریه مشروط  پرداخت  مثال،  عنوان  به  دهند.  نمی  اثر  ترتیب  یا  مینمایند  توافق 

از  باشد یا پدر زوج ضامن پرداخت مهر اینکه  یا  یه در صورت عدم پرداخت توسط زوج گردد و 

همان ابتدا، جهت پرداخت اجرت المثل، بر یك مبلغ معینی توافق شود. بنابراین منظور از امور مالی  

تبصره تبصره6در  شده.  شرط  و  نامعین  امور  نه  است  قانونی  و  معین  مالی  امور  و  ماده    6،حقوق 

ه طلاق، دادگاه را ملزم نموده تا ابتدا سعی در تصالح نماید و واحده قانون اصلاح مقررات مربوط ب

در صورت عدم تصالح، چنانچه ضمن عقد و یا عقد خارج لازم، شرطی شده باشد، به شرط عمل  

نماید. در غیر این صورت اجرت المثل تعیین نماید. در واقع مقنن به حقوق مالی پیش بینی شده، به  

زوجه نظر داشته است. زیرا آنچه که قابل مصالحه میباشند، حقوق  تعبیر دیگر، حق محاسبه نشده  

مطالبه  ولی  است.  قرارگرفته  زوجین  توافق  مورد   ، عقد  در شروط ضمن  حق،  اما  اند  عقدی  غیر 

اجرت المثل نیاز به وجود یکسری شرایط خاص می باشد تا زوجه بتواند آن را مطالبه نماید که اگر  

انتقال تا  ن آن، واقعه حقوقی دیگری به نام»نحله« است نه »آن شرایط حاصل نشود، جایگزی شرط 

نمود.    نصف معلوم  توان جایگزین حقوق مسلم و  نمی  را  اشخاص  مالی  نتیجه حقوق  دارایی« در 

مطالبه  6تبصره   در خصوص  عقد  با شرط ضمن  ارتباطی  هیچ وجه  ناحیه    تا  ،به  از  دارایی  نصف 

یف دارایی همانگونه که از مفاد آن روشن است، استحقاق  تنص  تا  زوجه ندارد، زیرا شرط ضمن عقد

زوجه در صورت تقاضای زوج دایر بر طلاق و عدم تخلف و عدم سوی رفتار زوجه، به صورت  
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دو   این  شده  انجام  کارهای  قبال  در  المثل  اجرت  مطالبه  که  حالی  در  است  مجانی  و  بلاعوض 

اجرت المثل، استیفا اًمبنای مطالبه است و اساسموضوع، دو مقوله جدا و مجزا از یکدیگر است، زیرا  

از عمل غیر و مبنای مزالبه نصف دارایی، جواز اندراج شروط ضمن عقد در عقد نکاح و اراده و  

 . ( 87، ص1398)یاری خانی، قصد طرفین است 

مقنن و حاکم تنها با رعایت مصلحت در امور عامه می توانند در روابط اشخاص دخالت کنند و لذا  

در حقوق صغار و محجورین و ورشکستگان مجاز به مداخله در حقوق و امور شخصی است و در 

روابط عادی بین اشخاص رشید و دارای اهلیت، مصلحت و منفعت خود را در نظر دارند. چنانچه  

منظور از عدم اجتماع این دو حق اجرای عدالت باشد، با فرض عدم قبول و مستندات هفت گانه  

الذکر، قید    سابق  آمده  نکاح  سند  در  چاپی  به صورت  که  دارایی  لفظ  عقد،  متن شروط ضمن  در 

شده... )تا نصف دارایی( لذا از یك درصد دارایی زوج تا پنجاه درصد را شامل می گردد. دادگاه با  

توجه به اوضاع و احوال مالی و شخصی زوجین می تواند احقاق حق نماید، ولی چنانچه این حق 

زوجین برای  را    را  عدالت  نکند،  را  زوجه  زحمات  جبران  المثل،  اجرت  که  آنجایی  نشویم،  قائل 

اختیار   توسعه  و  ابزار  این  دادن  قرار  با  لذا  بگیریم  را  او  کنیم و حق  اجرا  به زوجه  نسبت  چگونه 

قاضی در تصمیم گیری، راه را در اجرای بهتر عدالت و احقاق حقوق اصحاب دعوا توسعه دهیم نه 

)به نقل از زندی،  ق کردن یك طرف، میدان را نسبت به طرف دیگر دعوا باز بگذاریماینکه با مضی

 .  ( 110،ص1388

الزام   با  دارد،  قراردادی  جنبه  که  به موجب شرط  به زوجه  دارایی  تا نصف  انتقال  ارتباط  مورد  در 

با  است،  زن  از  قانونی  حمایت  نوعی  که  مشترک  زندگی  دوران  المثل  اجرت  پرداخت  به  شوهر 

تفاده از قواعد عمومی انتقال تا نصف دارایی در صورت طلاق به درخواست خود زوج بوده و او  اس

با آزادی و اختیار کامل با امضای این شرط در سند ازدواج چنین تعهدی را پذیرفته است اجرای 

  تعهد ناشی از این شرط ارتباطی با نوع کار زن و اجرت المثل کار او ندارد و در هر صورت باید 

نصف دارایی شوهر  را گرفته است، برای    پرداخت شود. بنابراین زنی که به موجب شرط مذکور

کند. مطالبه  المثل  اجرت  تواند  می  است،  داده  انجام  تبرع  قصد  بدون  که  )صفایی،  کارهایی 

   ( 89،ص1392

ع بین مذکور، دلایل موافقان جم  58ماده    8با تصویب قانون حمایت خانواده و نسخ مقررات در بند  

شروط مالی ضمن عقد نکاح و اجرت المثل، از قوت بیشتری برخوردار است چرا که به نظر می 

رسد بنا به دلایل ذیل، امکان جمع بین این دو مورد در اختیار قاضی و در راستای تحقق عدالت در  

 هر مورد نهاده شده که امری پسندیده به نظر می رسد: 
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دلیل    1371ماده واحده مقررات مربوط به طلاق مصوب    6ره  اول اینکه، نسخ صریح بند الف تبص

ماده    8روشنی مبنی بر قابل جمع بودن بین این دو است. دوم اینکه قانونگذار در مقام بیان در بند  

مصوب    58 خانواده  از  حمایت  )بند ب   1391قانون  بخشش   و  نحله  بقای  و  مورد  این  نسخ  به 

به بحث های مربوط به عدم امکان جمع این   ،بر پایاندادن   قننم  تبصره مذکور( اشاره نموده که نظر  

ماده   در  قانونگذار  اینکه  سوم  است.  مورد  خانواده  29دو  از  حمایت  اتخاذ      1391مصوب    قانون 

ازدواج   سند  در  مندرج  شروط  و  عقد  شروط ضمن  به  توجه  با  را  المثل  اجرت  مورد  در  تصمیم 

امکان  اتخاذ تصمیم در مورد  به دادگاه و  به نوعی سپردن اختیار این موارد  تجویز نموده است که 

ب  جمع یا عدم امکان و تعدیل میزان اجرت المثل با توجه به شروط ضمن عقد می باشد. با تصوی

قانون مذکور به   58ماده    8و با استناد به تبصره    1391قانون جدید حمایت خانواده در اسفند ماه  

اجرت المثل که  اً مبنای شرعی و قانونی و با نسخ تبصره الف ماده واحده فوق الذکر، قانونگذار مجدد

مبنی   قانونی  محدودیت  این  بنابراین  است.  بازگشته  است،  غیر  عمل  از  استیفا  جمع همان  منع  بر 

اجرت المثل ایام زوجیت و شروط مالی مذکور در ضمن عقد، هم اکنون وجود ندارد و به نظر می  

  شرط انتقال تا نصف داراییرسد اجرت المثل ایام زناشویی و شروط مالی مذکور در عقد از جمله  

ه می باشند و  دارایی به طور مجزا، در صورت حصول شرایط لازم در هر مورد، رفتار وی قابل مطالب

شرط   که  در صورتی  نماید.  دیگری  وجود  عدم  به  منوط  را  یکی  وجود  نباید  القاعده  علی  دادگاه 

این   و  داده  را طلاق  زن  مرد،  که  در صورتی  که  باشد  شده  تنظیم  بدین صورت  نکاح  عقد  ضمن 

ترک  نصف اموال مش  تا  طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء رفتار وی نباشد، مرد

به او منتقل نماید، در این صورت تکلیف   معوض را بابت خدماتی که زن انجام داده و نه به صورت  

انتقال از طریق شرط صریح ضمن عقد و به صورت  ایام زوجیت  المثل خدمات زن در    تا   اجرت 

عقد، صحبت   در  زن  اجرت  تعیین  با  بنابراین  است.  شده  زوجه مشخص  به  مشترک  اموال  نصف 

جرت المثل فاقد وجه حقوقی و منطقی است. همچنین است هر شرط میزان اجرت زن در کردن از ا

شروطی که زن را از دریافت این  اًخصوص خدمات منزل را در عقد ذکر کند و یا مالی که صراحت

 .  ( 84، ص1394)مرادی و همکاران، نمایدحق مالی محروممی

قواعد   طبق  حاضر  حال  قراردادهادر  شروط صمن  عمومی  لازم ،  خارج  عقد  یا ضمن  نکاح  عقد 

ایام زوجیت باشد، برای مثال میزان   دیگر، تنها در صورتی که ناظر به نحوه پرداخت اجرت المثل 

اجرت خدمات زن را سالیانه مبلغ معینی قرار دهد )ذکر اجرت المسمی در عقد( یا انجام خدمات  

افت اجرت المثل نداند، ورود دادگاه  منزل را وظیفه زن قرار داده و بدین صورت او را مستحق دری

به کارشناسی میزان اجرت المثل را منتفی میسازد اما در صورتی که شروط ضمن عقد، شروطی از  

حین طلاق و یا شروط دیگری که مالی   معوضدارایی به صورت    شرط انتقال تا نصف داراییقبیل  
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 ی استحقاق زن نسبت به اجرت المثل مجزای از اجرت المثل را به زوجه منتقل مینماید باشد، مناف

نخواهد بود و اجرت المثل را از باب استیفا از عمل غیر و شروط ضمن عقد از باب حاکمیت اراده  

 . ( 74،ص1388)شهیدی،قابل پیگیری قضایی و مطالبه خواهد بود

در خصوص مطالبه  27/3/1393درتاریخ    9309970906100194دادنامه دیوان عالی کشوربه شماره  

اعمال  هم داراییزمان  نصف  تا  انتقال  مطالبه    شرط  که  است  آن  از  حاکی  المثل  اجرت  و  دارایی 

اعمال   داراییهمزمان  نصف  تا  انتقال  تبصره    شرط  مبنای  بر  المثل  اجرت  و  واحده  6دارایی  ماده 

قانون مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدور نیست، ولی در صورت مطالبه  

انتقال تا نصف داراییقانون مدنی و    336ه نحو جداگانه طبق تبصره ماده  اجرت المثل ب بر    شرط 

 . ( 115،ص1398ت)دامن پاک،مبنای ماده واحده فوق الذکر، جمع هر دو بال مانع اس

 رابطه اجرت المثل با شرط انتقال تا نصف دارایی  -3-9
متفاوت   زمانی  برهه  دو  در  را  مسأله  باید  مورد  اسفند    1371)در خصوص  اسفند   1391لفایت  و 

 به بعد(که دو قانون مختلف حاکم بوده بررسی و اظهار نمود:  1391

سال    -الف از  المثل  اجرت  تعیین  اسفند    1371نحوه  تبصره  1391لغایت  واحده    6:   قانون ماده 

می  1371مصوب  طلاق    به  مربوط  مقررات  اصلاح مقرر  امکان  چنین  عدم  صورت  در   ...« دارد: 

ح، چنان چه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن تصال

عمل می شود؛ در غیر این صورت، هرگاه بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی 

 شود: از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می

به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام  ، کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده   چنانچه زوجه-1

به   و  محاسبه  را  شده  انجام  کارهای  المثل  اجرت  دادگاه  شود،  ثابت  نیز  دادگاه  برای  و  باشد  داده 

 نماید...«.پرداخت آن حکم می

رت المثل را منوط به عدم  با توجه به این که تبصره با قید عبارت »در غیر این صورت«، پرداخت اج 

قباله مندرج در  مالی  از شروط  بود و یکی  نموده  مالی ضمن عقد  ازدواج،  وجود شرط  شرط  های 

های به درخواست زوج و دارایی است که به موجب شرط مزبور، در طلاق  انتقال تا نصف دارایی

ت »تا نصف دارایی  در صورت تحقق سایر شرایط، دادگاه با اعمال شرط مزبور، زوج را به پرداخ

از ازدواج« در حق زوجه ملزم می اکثر قضات و  ( 91،ص1392)کاتوزیان،  نمایدمکتسبه زوج بعد   .

دارایی را غیرقابل جمع   انتقال تا نصف داراییالمثل و شرط  حقوقدانان، به استناد قید مزبور، اجرت

التزام زوج به . به عبارت دیگر در صورت وجود شرط  ( 101،ص1392)صفایی،  دانستندمی مالی و 

اجرت مطالبه  در  محق  را  زوجه  شرط،  نمیآن  عدهالمثل  لیکن  دیگردانستند.  )محقق  ای 

-ق.م. لازم  10علیرغم قید مزبور، با این استدلال که شروط مالی به استناد ماده    (   78،ص1392داماد،
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یکدیگر قابل جمع دانسته و  المثل ارتباطی به آن شروط نداشته آن دو را با  الاتباع بوده و امر اجرت

می زوجه حکم صادر  له  بر  زوج  به درخواست  در طلاق  توأماً  آنها  دوی  هر  از  نمودند)به  نقل  به 

 (. 141، ص1393حاجی علی اوغلی، 

این در خصوص دعوای مستقل مطالبه اجرت با  نیز، رویه قضات متفاوت بود؛  المثل توسط زوجه 

استناد  توضیح که عده به  از محاکم  المثل صرفاً در مورد طلاق به درخواست ای  این که اجرت  به 

زوج، از ناحیه زوجه قابل مطالبه بوده در نتیجه دعاوی مستقل مطالبه اجرت المثل اقامه شده توسط  

عده ولی  نمودند؛  می  رد  را  ماده  زوجه  عموممیت  استناد  به  محاکم  قضات  از  دیگر  ق.م   336ای 

وجه را ممنوع دانسته و زوج را به پرداخت آن در حق زوجه المثل ز»دعاوی مستقل مطالبه اجرت

. باتوجه به وجود تشتت آراء در دعاوی مستقل مطالبه  ( 85،ص1398د)پاک دامن،  نمودنمحکوم می

ها پایان داده و  به این اختلاف  1385ق.م در سال    336ای به ماده  المثل، مقنن با الحاق تبصرهاجرت

 زنان را در غیر مورد طلاق و به صورت مستقل تجویز کرد.  المثل از ناحیهمطالبه اجرت
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 نتیجه گیری 
المثل و نحله در  در خصوص اجرت المثل و نحله و قابلیت جمع آنها می توان گفت که اجرت

قابل  و  دارند  قرار  هم  نمییطول  بعدی  به  نوبت  قبلی  مورد  انجام  با  و  ندارند  جمع  .  رسدت 

ت المثل به او تعلق نگرفته  زن تعلق می گیرد که به هر دلیل اجر بنابراین نحله در صورتی به  

زوج    .باشد که  است  جایی  در  زوجه  درخواست  به  بنا  نحله  و  زوجیت  ایام  المثل  اجرت 

به   بنا  آن  میزان  و  است  نداشته  همسری  وظایف  از  تخلف  هیچگونه  و  داده  درخواست طلاق 

شد خواهد  صادر  حکم  و  تعیین  دادگاه  ا.  تشخیص  که  اجرت  است  مالی  زوجیت،  ایام  لمثل 

شرایط دریافت .  زوجه، در صورت انجام عمل، در منزل شوهر، مستحق دریافت آن می باشد

اجرت المثل ایام زناشویی، آن است که کار و عمل زوجه، عرفاً دارای اجرت بوده و زوجه،  

شرت  ای سوءمعا همچنین زوج باید خواهان طلاق باشد و زوجه دار.  قصد تبرع، را نداشته باشد

  دیوان عالی کشور، هر کدام از   779مطابق رأی وحدت رویه    ولی  .و سوء رفتار  با زوج نباشد 

ایام زوجیت و  ا المثل  قابل جمع استجرت  تا نصف دارایی  انتقال  با شرط  در پژوهش  .نحله 

چالش های صحت یا بطلان شرط انتقال تا نصف دارایی مورد بررسی واقع شد و محرز  حاضر،

شرطگرد که  و    ید  قانون  خلاف  مذکور  شرط  که  چرا  است  صحیح  دارایی  نصف  تا  انتقال 

 . و نه خلاف مقتضای ذات عقد است نبوده مخل نظم عمومیشرع،
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Abstract 

The customary wage during the days of marriage and separation is one of the 

financial rights of the wife, which is paid to her in the event of a divorce, according to 

the relevant laws of Iran and the Holy Sharia in relation to the financial affairs of 

spouses, if it is included in the marriage contract or an extra-contractual contract 

such as a condition. . If the transfer has half of the property, the court will comply with 

that condition. What is important is whether the reward of al-Mutham, Nahlah, and 

Tansif has the ability to be added or not. The current research, which is a descriptive-

analytical library study method, aims to answer this question. The findings of the 

research show that with the approval of the new family protection law in March 1391 

and with the repeal of Article 1 of the Law on Amendment of Divorce Laws approved 

on 12/21/1371, stifa is considered as a shari'a and legal reward. Is. . Therefore, it is 

possible to collect up to half of the property between the wages of the days of marriage 

and the condition of transfer, and each of these. 

 
Key words: Irjarat al-Muthal, Nahlah, the condition of transferring up to half of the 

property, spouses, salaries.. 
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